
107

تطبيقىادبيات

تطبيق مبحث حروف كتاب نهج الأدب رامپوري هندي با 
مباحث حروف دستور زبان هاي  فارسي در ايران

                                                                      
                                                                   ابوالقاسم رادفر*
مستانه پژوهش نمين**

چكيده
درحكم  اين كتاب   است.  ق.)   . (1339هـ  نجم الغني  رامپوري  تأليف  نهج الأدب،  كتاب  
دايرهًْ المعارفي است كه تمامي مباحث دستوري را با توضيح و تفصيل بسيار و مثال ها و 
شواهد متعدد، با استفاده از حدود 300 كتاب، رساله و فرهنگ، در سه باب در خود جاي 
داده است. باب سوم اين كتاب، به مبحث حروف اختصاص داده شده است؛ كه در آن، 
پس از تعريف حرف و تقسيم بندي آن به دو دسته حروف مباني و اصطلاحي، ويژگي هاي 
هشت  حرف مختص  زبان عربي توضيح داده شده است. حروف همزه و الف نيز از ذهن 

نقّاد اين نويسنده دور نمانده است.
در مقالة حاضر، براي تطبيق مباحث مطرح شده در كتاب با مباحث دستوري جديد، از 
كتاب هاي معتبر دستوري، آواشناسي و فرهنگ هاي گوناگون تأليف شده در ايران استفاده 
و سعي شده است مباحث و مثال هايي ارائه شود كه امروزه در زبان فارسي ديده و شنيده 

مي شوند.

كليدواژه ها: نهج الأدب، دستور زبان فارسي، حروف، تطبيق.

*. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد جيرفت.
**. دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران.
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زبان و دستور
افكار  بيان  وسيلة   ديگر،  طرف  از  و  جامعه  افراد  بين  ارتباط  وسيلة  طرف،  يك  از  زبان 
و احساسات ما است. چنين ساختمان پيچيده اي، از الگوها و روابطي تبعيّت مي كند كه از 
«صدا» شروع مي شوند. با تركيب صداها، «واژه» و از كنارهم قرارگرفتن واژه ها، «جمله» 
ساخته مي شود. اجزاي اين سه ساختمان، از قواعد و قوانيني پيروي مي كنند كه به مجموع 
پيش  قرن ها  از  همان «گرامر»  يا  زبان  دستور  مي گويند.  زبان شناسي  و  زبان  دستور  آنها 
مورد توجه انسان بوده است. مصريان و سومريان پنج قرن قبل از ميلاد به اين علم توجه 
زبان  دستور  نيز  چينيان  دارد.  وجود  كلمات  اشتقاق  دربارة  مطالبي  نيز  تورات  در  داشته اند. 
مدون داشته اند. اما شكل تكميل يافتة دستور زبان، مربوط به زبان سانسكريت و كوشش هاي 
علماي صرف و نحو هندي در قرن چهارم قبل از ميلاد است. در مغرب زمين هم يونانيان 

پايه گذار علم دستور زبان هستند.

پايه گذاران علم دستور(1)
علي  اميرالمؤمنين  مسلمانان،  درميان  نحو  علم  پايه گذار  اولين  مي دانيد،  كه  همان گونه 
(عليّه السلام) و اولين تدوين كنندة اين علم، ابوالاسود دؤلي ـ يار نزديك او ـ است. وقتي از 
صرف و نحو عربي سخن به ميان مي آيد، اذهان تمامي ايرانيان به سوي كتاب ها و رساله هايي 
جلب مي شود كه به نام دستور زبان فارسي نوشته مي شدند (و گاه مي شوند)؛ اما از آغاز تا 
پايان اين كتاب ها، قواعد و قوانيني ديده مي شود كه به زبان عربي تعلق دارند و به اجبار به 

زبان فارسي نسبت داده مي شوند. 
اين تطبيق اجباري به اين علت انجام مي گرفت كه بزرگان و انديشمندان ايراني براي 
ورود به خدمات ديواني و رسيدن به مقامات درباري، ناچار به يادگيري زبان عربي و تأليف 
قواعد دستوري اين زبان بوده اند و اگر آثاري مثل شاهنامة فردوسي و قصيده هاي فرّخي و 



109

تطبيقىادبيات
تطبيق مبحث حروف كتاب نهج الأدب...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

منوچهري يا تاريخ بيهقي نبود، معلوم  نبود چه بر سر زبان فارسي مي آمد.
متأسفانه در گذشته هاي دور در ايران كمتر به تدوين قواعد دستور زبان توجهي مي شده 
و اگر هم به مباحث دستوري اشاره اي شده است، در مقدمة  فرهنگ ها يا كتاب هاي فنّ شعر 
بوده است. اولين اثر فارسي كه مباحثي از حروف تحت عنوان پسوندها در آن ديده مي شود، 

كتاب المعجم في معايير اشعارالعجم تأليف شمس قيس رازي در قرن هفتم است.
دستورنويسي در شبه قاره از اوايل قرن يازدهم ديده مي شود. به غير از ديباچة فرهنگ 
عبدالصمد  كه  دارد  نام  فارسي  اصول  شبه قاره،  دستوري  مستقل  كتاب  اولين  جهانگيري، 
حسيني  هانسوي  عبدالواسع  رسالة  آن،  از  پس  است.  نوشته   . هـ   1111 سال  در  ملتاني 
به نام دستورالعمل قواعد زبان فارسي، كثيرالفوائد،  مفتاح فارسي، گلزار دانش، جواهرالحروف، 
نوادرالمصادر و تكملة فارسي، از ديگر كتاب هاي تأليف شده در قرن دوازدهم هجري هستند. 
ازجملة  مي شود.  بيشتر  شبه قاره  در  زبان  فارسي  قواعد  تأليفات  تعداد  سيزدهم،  قرن  در 
زبدهًْ القواعد،  فارسي،  تعريفات،  زبان  قواعد  مجمع القوانين،  جامع الفوائد،  از  مي توان  آثار  اين 
مجمع الفوائد،  قوانين زبان فارسي،  تحفهًْ العجم، مصباح المبتدي، نهر فصاحت، امتيازالكلمات، 
(صدرالدين  برد.  نام  ديگر  اثر  ده ها  و  جوهرالتركيب  فارسي،  بحرالفوائد،  مخزن الفوائد،  قواعد 

حاج سيدجوادي، 1372: 7ـ4)
در ايران، دستورنويسي به صورت مستقل از قرن سيزدهم با تأليف كتاب قواعد صرف 
و نحو فارسي تأليف عبدالكريم بن ابي القاسم ايرواني آغاز مي شود. در اين قرن، تنها دو اثر 
ديگر ديده مي شود: يكي صرف و نحو فارسي نوشتة حاج محمدكريم خان كرماني و ديگري 

تنبيه الصبيان محمدحسين بن مسعود انصاري.
برد.  پي  شبه قاره  در  دستورنويسي  اهميت  ميزان  به  مي توان  كوتاه  مقايسة  همين  از 
به جرأت مي توان گفت كه تعداد اين گونه تأليفات در شبه قاره ده ها برابر ايران است. بر اين 

سياهه، نام كتاب هايي كه به زبان اردو و انگليسي نوشته شده است، هم اضافه مي شود.(2)
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نجم الغني و نهج الادب
اديب،  ـ  ق.)  (1351ـ1276  عبدالغني خان  مولوي  پسر  ـ  نجم الغني خان  محمد  حكيم 
تاريخ نگار و از حكماي زمانة خود است. او علوم ادبي،  حديث و علوم متداول زمان خود و 
پس از مرگ پدر، به تأليف و  حتي پزشكي را از دانشمندان به نام زمان مي آموزد و ظاهراً 
تدريس مشغول مي شود. از او آثاري با نام هاي مذاهب الاسلام،  عقودالجواهر في اخبارالبواهر، 
ذيل  فارسي،  ادب  (دانشنامة  است.  مانده  باقي  و...  تاريخ  علم  در  اوده  تاريخ  و  اخبارالصناديد 

نجم الغني رامپوري)
(تأليف  نهج الادب  مي شود،  بحث  آن  دربارة  نيز  اينجا  در  كه  نجم الغني  اثر  ارزنده ترين 
1339 هـ .) است. اين كتاب ارزشمند 800 صفحه اي مانند يك دايرهًْ المعارف، تمامي مباحث 
دستوري را با استفاده از حدود 300 كتاب، رساله و فرهنگ با مثال ها و شواهد فراوان در خود 
جاي داده است. البته به اين ويژگي بايد كلمات و عبارات درهم پيچيده و دشوار نويسنده را 
هم اضافه كرد. اين كتاب با حمد خدا و نعت رسول او آغاز مي شود و به قول فرشيدورد، در 
آن كلمه به شيوة عربي به سه قسم تقسيم شده (اسم ، فعل و حرف) و مطالب كتاب نيز 
تقليدي از صرف و نحو عربي است (فرشيدورد، 1382: 36). مهين بانو صنيع در كتاب سيري در 
دستور زبان فارسي، به طور مفصل ويژگي هاي اين كتاب را برشمرد است. اما آنچه مورد نظر 

ما است، مبحث حروف اين كتاب با عنوان «باب سوم: در بيان حرف» است.
نجم الغني در تعريف «حرف» مي گويد: «قسمي است از اقسام كلمه كه بر معني مستقل 
دلالت نمي كند؛ يعني تنها بي ضمّ ضميمه از اداي معني مفيد بر كران است». اما بلافاصله 
مي گويد:«مثلِ از، براي غايت» و در چند خط پايين تر اين دسته از حروف را «حروف معاني» 

معرفي مي كند. 
نويسنده، حروف الفبا را «حروف مباني» مي نامد و تعداد آنها را 24 حرف مي داند و در 
بحثي كوتاه، به يكساني تلفظ چهار حرف ك، ب، ج و ز درميان فارسي زبانان و عرب ها 
اشاره مي كند و مثل هر جاي ديگر كتابش، شواهدي از كتاب هاي صاحبنظران اين مبحث 
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مي آورد، مانند شرح صرف مير، ميزان الافكار، برهان قاطع، جمهره و... او حتي به لهجه هاي 
محلي و منطقه اي مثل فارس و ماوراءالنهر نيز توجه دارد و از اين نظر كار او ستودني است. 
درمورد هشت حرف مخصوص زبان عربي (ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع) نيز نويسنده همين 
روش را دنبال مي كند و حتي به لغات زند و پازند هم توجه دارد. اما باتوجه به اهميتي كه 
حروف مختص زبان عربي در زبان فارسي دارند، او در هشت بحث جداگانه به اين حروف 
يك  را  نجم الغني  به وضوح  مي توان  مباحث  اين  درطول  مي كند.  اشاره  آنها  ويژگي هاي  و 
زبان شناس متبّحر ديد كه با دقت و موشكافي به ريشة كلمات و شكل كاربرد اين حروف 
در كلمات فارسي توجه نشان مي دهد؛ به عنوان مثال، در بحث حرف «ث»، از كلماتي مثل 
كيومرث و طهمورث سخن به ميان مي آورد و با آوردن نظرهاي متعدد از مراجع معتبر مثل 
فرهنگ جهانگيري، اسدي و انجمن يا شرفنامه، با مثال هاي فراوان ثابت مي كند اين حرف 
شود.  آورده  همايونفرخ  نظر  اينجا  در  باشد  لازم  شايد  است.  نداشته  وجود  فارسي  زبان  در 
ايشان معتقدند ايراني ها اين حرف را در تلفظ و نوشتن در زبان و خط اوستا و پهلوي داشته اند 
اما در فارسي جديد افتاده است و سواي بعضي طوايف كوهستاني جنوب ايران، بقية نواحي، 
آن را مانند «س» تلفظ مي كنند (همايونفرخ، 1337: 36). صورت نوشتاري اين حرف در اوستا 

 .Ayrēraθ است مثل اغريرث θ
در حرف «ح»، نويسنده توجه داشته است كه ايرانيان آن را با صداي «هـ» مي خوانند 
اما يادآور نشده كه فارسي زبانان شكل «ح» را بيشتر از شكل «هـ» به كار مي برند حتي اگر 

كلمة مورد نظر فارسي باشد مثل حوله و حليم كه بايد هوله و هليم نوشته شوند.
ديدگاه نويسندة كتاب در حرف «ص» قابل توجه است. او به خوبي استدلال مي كند كه 
كلمات شصت و صد بايد با «س» نوشته شوند، همان طور كه در متون كهن ادب فارسي با 

«س» نوشته مي شدند:
                  

                                                              (فرخي)

گشته نگارين  تو  فتوح  ز  عالم  همچو آگنده به سد رنگ نگارين سي رنگهمه 
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نجم الغني در حرف «ط» كلماتي مثل طپيدن، طپش، طپانچه، طلا و غلطيدن را مطرح 
مي كند و اين احساس را در خواننده به وجود مي آورد كه قصد تنبيه و آگاهانيدن او را دارد؛ با 

درنظرگرفتن اين حقيقت كه اين كلمات در متون ادبي با حرف «ت» نوشته مي شدند:
                              

                                                                                          (نظامي)
حرف «ع» در زبان فارسي وجود ندارد و اگر در كلماتي هم ديده مي شود، در اصل الف 
اين  كه  مي نويسد  حرف «ع»  ذيل  نظام،  فرهنگ  در  داعي الاسلام  محمدعلي  است.  بوده 

حرف در تمامي زبان هاي سامي بوده و نامش در تهجي عبراني «عين» است.
بلكه  نبوده،  فارسي  اصل  در  حرف  اين  كه  است  معتقد  نويسنده  «غ»،  حرف  درمورد 
از تركي و عربي آمده و در اصل «كاف عجمي» (يعني گ) بوده است. او مثال هايي هم 

مي آورد، مانند غلوله و گلوله ، لغام و لگام، آغنده و آگنده.
در حرف «ق»،  نويسنده با نكته بيني خاص خود به اختلاط تلفظ حرف «غ»، «ق» و 
«خ» توجه دارد و كلماتي مانند جناغ و جناق يا تركيدن و ترقيدن را براي مثال مي آورد. 
او عقيدة صاحبنظران ديگر را هم ذكر مي كند. درمورد تلفظ حرف «ق» در لهجة لاري، 
واژه هاي قند، قبا،  قديم، قدك و قلم را مثال مي زند و مدعي است كه اين كلمات به صورت 
كند، كبا، كديم، كدك و كلم تلفظ مي شوند. البته با جست وجويي كه در فرهنگ لارستاني 

شد، كبا، كديم، كند، كلم با اين تلفظ پيدا شد.
نجم الغني رامپوري در مبحث حرف «ذ»، سخن و مثال و استدلال بسيار دارد. اما خلاصة 
كلام او اين است كه اگر در كلمات فارسي، اين حرف ديده شود، اصل آنها با دال مهمله 
است. بعد از تمامي استدلال هاي نويسنده، به خوبي مي توان دريافت كه شاعران و اديبان، 
فرقي ميان دال و ذال نمي گذاشته اند، چه قبل از آن حرف مده مي آمده چه نمي آمده و حتي 

در شعر هم اين دو حرف با هم قافيه مي شده اند، مثل بيت زير از حافظ:

يافتهلاله ز تعجيل كه بشتافته خفقان  دل  تپش  از 

دميد سبزه  و  بهار  آمد  كه  مژده  وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيذرسيد 
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شايد بتوان چنين استدلال كرد كه ايرانيان در گذشته مخرجي داشته اند كه به حرف «ذ» 
و «د» نزديك بوده است اما چون در قسمت هايي از ايران، مثل بلخ و غزنه و ماوراءالنهر، 
ص  استاد،  پنج  فارسي  (دستورزبان  مي نوشته اند  و  مي خوانده  مهمله  دال  با  را  كلمات  اين  همه 
8ـ6)، نمي توان قاطعانه چنين استدلالي كرد. البته در تمييز بين «ذ» و «ز» بايد نهايت دقت 
را داشت و نجم الغني نيز به اين امر توجه دارد. برخي از مثال هايي كه وي مي زند، به نظر 
نويسندة مقالة حاضر، امروزه هم مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد، مثل گذارش: عبور، گذاره: 
 راه، گذرنامه: عبور راه، گزارش: تعبيرخواب، گزار و گزارنده:  معبّر، گزر و گزرنامه: تعبيرنامه.

            
(فردوسي)

همزه و الف
در اين مبحث، نويسنده دربارة شكل همزه و الف و صورت هاي گوناگون استفاده از اين 
دو حرف، به طور مفصل توضيح مي دهد و از نظريات ابن هشام، مولوي انور، ابن جني نحوي، 
منتهي الارب، غياث الدين رامپوري، انجمن آراي ناصري، مثمرالفوائد و بسياري ديگر استفاده 

مي كند.
او به غير از همزه و الفي كه جزو حروف اصلي كلمه هستند، از الف هاي الصاقي مثل 
الف وصل، ندا، لياقت و غيره هم نام مي برد اما وارد اين مبحث نمي شود. البته همان طور كه 
مي دانيد، در زبان فارسي، همزه هميشه در آغاز كلمه مي آيد و اگر در وسط كلمه ديده شود، 

يا مثل آئينه حرف «يـ »بوده يا مثل مؤبد حرف «و» بوده است.

بيان حروف تهجّي و اسماي حروف تهجّي 
نويسنده در اين بخش، حروف تهجّي را به سه دستة مسروري (دوحرفي مثل با، تا، ثا، حا، 

مجوي گزارش  نادان  ز  و  مگوي  مر اين خواب ها را به جز پيش اوي
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خا، را، زا، طا، ظا، فا، ها، يا)، ملفوظي (سه حرفي مثل الف، جيم،  دال، ذال، سين، شين، صاد، 
ضاد، عين، غين، قاف، كاف، لام) و مكتوبي (سه حرفي كه اول و آخرش يكسان باشد مثل 
نون، ميم، واو)  تقسيم بندي مي كند. اين تقسيم بندي اولين بار در كشاف اصطلاحات الفنون 
آمده است و به ظنّ قوي، فرهنگ نويسان بعدي هم از او تقليد كرده اند. البته امروزه حروف 
هجا با نام حروف الفبا شناخته مي شوند و ديگر هيچ كس از الفاظ مميزة نويسنده و حتي از 

نام ابجد براي تشخيص حروف الفبا استفاده نمي كند.

حروف علتّ و مدّه و لين و خوشا سيف
حتماً خوانندگان توجه دارند كه نجم الغني در تأليف نهج الادب به دستور زبان عربي توجه 
داشته است. اين نوع تقسيم بندي و اين شكل  نام گذاري به همين علت است. حتي در بخش 
بعدي كه از الف ممدوده و مقصوره و اصلي و وصلي سخن مي گويد، تأثير قواعد زبان عربي 
و تطبيق اجباري اصطلاحات به كاررفته در اين زبان را بر زبان فارسي مي توان به خوبي ديد. 
البته نويسنده، صداي «آ» آغازِ كلمات را ممدوده و صداي –َ را مقصوره مي نامد. درمورد 
الف وصلي و اصلي نيز اگر الفي به خود كلمه تعلق داشته باشد، به آن «الف اصلي» اما اگر 
به  كلمه تعلقّ نداشته باشد، «الف وصلي» خوانده مي شود. البته مثال هايي كه در الف وصلي 
آورده مي شود يعني ابا، ابر و ابي غلط است، چون الف آغازين اين سه كلمه به خود كلمه 
تعلق دارند. ساير مثال ها نيز در جاي خود بحث شده اند. البته نبايد فراموش كرد كه نويسنده 

در اين مبحث، مانند ساير مباحث، مثال ها و مطالب بسياري مي آورد.

واو ملفوظ و غيرملفوظ و  واو معدوله و واو اشمام ضمّه
نويسنده، «واو»ي را كه تلفظ مي شود، «واو» ملفوظ مي داند و «واو»ي را كه خوانده 
نمي شود، مثل «واو» خواهر، «واو» غيرملفوظ مي نامد، «واو»ي را كه به صداي –ُ خوانده 
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مي شود، مثل خود، «واو» معدوله مي نامد و «واو»ي را كه امروزه با صداي / ow / شناخته 
مي شود، مثل تو، دو و جو، «واو» اشمام ضمّه مي خواند. از مباحث مفصل اين قسمت، همان 
است كه امروزه به «واو» معدوله مي شناسيم. در زبان فارسي، فقط سه حرف الف ، واو ، ي 
نيستند كه به صورت هاي گوناگون تلفظ مي شوند تا بخواهيم آنها را «حروف عله» بناميم، 
و همان طور كه نويسنده هم مي داند و در مبحثي جداگانه مطالب بسياري دربارة آن آورده 
است، حرف «هـ» نيز به شكل هاي متفاوتي تلفظ مي شود كه نويسنده با نام هاي ظاهر و 

مختفي آورده است (يا همان «هـ» ملفوظ و غيرملفوظ).
شكل واو نيز با چهار صداي «و»، مثل «ولي»، «او» مثل «بود»، «ُ-» مثل «تو» يا 
اصلاً بدون صدا مثل «خواهر»، ديده مي شود. شكل «يـ » و «ي » با دو صداي «ي» مثل 
«يار» و «آي» و «ي» مثل «سيب» و «رفتي» شنيده مي شود. همزه و الف هم با چهار 
صداي / ~/ ،/ َ- / ، /ِ- / و / ُ- / تلفظ مي شوند. به غير از صداهاي گوناگوني كه از يك 
حرف ديده مي شوند، يا بهتر بگوييم شنيده مي شوند، صداهايي هم هستند كه نشان دهندة 
چند حرف اند مثل «ع، ء»، «ت ، ط»، «ث ، س، ص»، «ذ، ز، ض، ظ»، «غ، ق»، «ح»، 
هـ». حروف هر گروه، چه فارسي باشند چه مختص زبان عربي، با همان مخرج فارسي زبانان 

تلفّظ مي شوند.

نون غنه
كافي  مي آورد،  خيشومي  صداي  اين  ويژگي هاي  درمورد  بخش  اين  در  نويسنده  آنچه 
است. او حتي از حذف نون بعد از مصوت بلند در عروض ياد مي كند اما سخني از انواع «ن» 
مثل نون نهي يا نون مصدري به ميان نمي آورد. البته مواردي مثل حذف «ن» در آخر كلمات 
مثل «چو»  به جاي «چون» و «همچو»  به جاي «همچون» و «مرا» به جاي «من را» را 

متذكر مي شود.
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بيان مخارج حروف
گويايي  اندام هاي  از  هريك  توضيح  به  زبان شناس،  يك  مثل  بخش،  اين  در  نويسنده 
مي پردازد. توضيحات او نشان مي دهد كه به نقش دندان ها ، محيط دهان و حلق، در توليد 
و  فارسي زبانان  درميان  را  صداها  توليد  تفاوت  حتي  و  است  آگاه  كاملاً  صداها  از  هريك 
حفرة  درونِ  متحرك  بخش هاي  تمامي  گويايي  اندام  هرحال،  به  مي شود.  يادآور  عرب ها 
دهان، كام، لثه، دندان ها،  لب ها و نيز حفرة بيني،  حلق، تارآواها،  شش ها و نيز ماهيچه هايي 
كه اين بخش ها را به حركت درمي آورند، دربر مي گيرد. به تمامي اين مجموعه، «اندام هاي 
گويايي» گفته مي شود. اين اندام ها عبارت اند از: 1. لب ، 2. دندان، 3. لثه ، 4. كام، 5. نركام، 
6. زبان كوچك، 7. زبان، 8. نوك زبان، 9. جلو زبان، 10. ميان زبان، 11. عقب زبان، 12. ته 
زبان، 13. حفرة بيني، 14. دريچة بيني، 15. حلق، 16. دريچة ناي، 17. تارآواها، 18. حنجره. 

(مشكوهًْ الديني، 1364: 18)
نمي كنند.  تقسيم بندي  كتاب  نويسندة  روش  به  را  زبان  صداهاي  ديگر  امروزه  البته 
زبان شناشان صداهاي زبان را براساس بازبودن جريان هوا (مصوّت)، يا بسته بودن جريان هوا 
(صامت) تقسيم بندي مي كنند. براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در نحوة توليد هريك از 

صداها مي توانيد به پانوشت هايي كه ذيل هر حرف نوشته شده  است، رجوع كنيد.

تصرفات حروف
مي شود.  انجام  تصرفاتي  و  دخل  سخن گفتن،  هنگام  زبان ها،  تمامي  گويندگان  بين  در 
نوع  تحصيلات،  ميزان  اجتماعي،  طبقة  جغرافيايي،  موقعيت  مثل  عواملي  به  تغييرات  اين 
شغل و حتي عوامل خانوادگي و اخلاقي بستگي دارد. به اين عوامل مي توان عامل تاريخ يا 
گذشت زمان را هم اضافه كرد. اگر در هريك از اندام هاي گويايي مشكل يا نقصي وجود 
داشته باشد، بازهم سخن گفتن دچار تغيير و تحول مي شود. نويسنده، اين عيوب را پنج نوع 
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مي داند كه البته امروزه درميان عامه به همة آنها، «لكنت» گفته مي شود. عمدة تصرفاتي كه 
نويسنده از آنها نام مي برد، عبارت است از ابدال، حذف، ادغام، تحريك، تشديد غيرمشدّد، 
اظهار،  تخفيف، قطع، قصر، منع صرف، واو مجهول را معدوله خواندن، واو معدوله را مجهول 
استعمال كردن،  هاي ظاهر را مختفي خواندن، هاي مختفي را ظاهر خواندن،  اماله،  تصغير، 

تفخيم و تقديم و تأخير.
همان گونه كه متوجه شديد، بسياري از اين تغييرات، به ماهيت خود زبان ارتباط ندارد.

براي مثال اگر حرف ساكني، حركت داده شود، يا حرفي كه مشدد است ساكن خوانده شود، 
يا «واو» مجهول و معروف، يا «هاي» ظاهر و مختفي، يا تقديم و تأخيري در سخن صورت 
گيرد، به مقتضيات سخن، آن هم بيشتر در شعر است. از مواردي كه نويسنده ياد مي كند، 
فقط ابدال،  حذف و ادغام به ماهيت زبان فارسي مربوط مي شود. مي توان به اين سه مورد 
يك مورد ديگر هم اضافه كرد و آن افزايش است. همان گونه كه مي دانيد، همة ما كلمة 
«رياضي» را به اين شكل مي خوانيم: «ري يا ضي» اما مي نويسيم «رياضي». در اين مورد 
مي توان پياز، خيابان، بيابان، شيار و كلمات مشابه ديگر را مثال زد. ولي افزايش در جاي 
ديگر نيز اتفاق مي افتد. وقتي كه مصوت پاياني كلمه اي با «ان» جمع يا «ي» مصدري يا 
وحده و نكره در كنار هم قرار بگيرند، آن وقت يكي از شش حرف ك ، و، ي، گ، ا، ج  بين 
دو مصوت اضافه مي شود، مثل: پله ← پلكان،  آهو ← آهوان، آشنا ← آشنايان،  هفته ←  

هفتگي ، نامه ← نامه اي، سبزي ← سبزيجات.

نتيجه 
به  دستوري  كتاب هاي  ديگر  با  نهج الادب  ارزشمند  اثر  در  حروف  مباحث  مطالعة  از 
و  لغوي  دستوري،   مباحث  تمامي  دايرهًْ المعارفي،  مانند  كتاب  اين  كه  مي رسيم  نتيجه  اين 
مجاب  را  خواننده  و  خود  بتواند  كه  مي رود  پيش  آن چنان  و  مي كند  مطرح  را  زبان شناسي 
كند. مسلماً چنين اثري نياز مبرم به نقد و بررسي دانش پژوهاني داردكه در چنين زمينه هايي 
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تخصص دارند.
بخش حروف ـ كه در اينجا نقد و بررسي شده است ـ به غير از اطلاعات جامعي كه 
در  ابدال  و  تصرفات  درمورد  فراواني  اطلاعات  فرهنگ،  يك  مانند  مي دهد،  حروف  درباب 
واژه ها با معاني آنها مي دهد. پس نتيجه مي گيريم ديدگاه انتقادي به چنين آثاري مي تواند 
در پيشبرد فرهنگ و زبان ادب فارسي بسيار مؤثر باشد. البته براي دستيابي به اين هدف، 
بايد ديگر علاقه مندان نيز همت كنند، مباحث ديگر اين كتاب و آثاري مانند اين كتاب را با 
كتاب هاي دستوري و زبان شناسي جديد تأليف شده در ايران مطابقت دهند تا گنجينه هايي 

پربار براي رشد و گسترش زبان فارسي فراهم آيد.
آنچه مسلم است، درصورتي كه نهج الادب و كتاب هاي ديگر مانند آن به مرحلة چاپ 
و نشر برسند، براي دانش پژوهان زبان و ادب فارسي نيز بسيار مورد استفاده خواهند بود و 

درضمن راه را براي تأليف چنين آثاري به آنها نشان مي دهند.

پي نوشت ها
1. براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در اين باره، رجوع شود به مقالة استاد جلال الدين همايي در مقدمة 

     لغت نامة دهخدا.
2. براي اطلاعات بيشتر، رجوع كنيد به پيشگفتار فرهنگ دستوري، نوشتة محمد مهيار (1376).
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